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«ایدئولوژی»ترِ عناصر توتالی  

هانا آرنت ینگاه نوآورانهیک  از  

 
و آغاز   می هیجده پایان سده در »ایدئولوژی« را  یواژه  تأثیر انقلاب فرانسه،  تحت، غربیای هایدئولوگ  از زمانی که

.  گرفته استمورد استفاده قرار در ادبیات سیاسی و فلسفی   فراوانیبه  مقولهاین  ،کردند ابداع میلادی منوزده  یسده 

  یامثبت چه ، اشگوناگون  هایتبیین و ها م ایل ابهبه دل ،آن کاربُرد که است الیدر ح واژه این  تاکنونی  تداول و رونق  

از   «سازیمفهوم » اعتبار   پرسش  است. از این رو،  رفته سؤال به زیرهمواره  ،سازارزش یا  تحقیرآمیزچه منفی، 

 مطرح بوده است. همیشه  ،امروز تا   در عصر مدرن از آغاز اختراع این واژه ،سیاسی یفلسفه اندیشه و در   ،«ایدئولوژی»

برای نخستین بار به بررسی جامع توتالیتاریسم  در آن که ، سیستم توتالیتری خود، هانا آرنت، در اثر پر آوازه 

با  ،توانسته است کتاب خوداو در این از دید ما،  ی اختصاص داده است.ژایدئولو   مقوله به  برگی راچند پردازد، می

  توسط  آن و کاربرُدهای گوناگون  ایدئولوژی  ی بیستم، ی سده یمه ن دریعنی  خود، ی در زمانه  و نوآورانه بدیع رویکردی 

  موضوع بحث محدود ما در این جستار، بازگویی  .دهد تأمل قرار موردرا به راستی توتالیتر  ویژهگر و به سلطه  هایجنبش 

در  ،البته مسأله، . این است آن ذاتی  دهنده و تشکیل   از راه تبیین عناصر توتالیتر   ، «ایدئولوژی»آرنتی از  نوین   تعرفاین 

   این نوشتار است. توانخارج از که  گیرد می  قرار ایدئولوژیردهای مفهوم تاریخ و کاربُ  یی درباره تر گسترده  بحث چهارچوب

جهان و از   امروزه در در شرایطی که  ،آن   توتالیتر های شاخص تعیین ی از زاویه  «، ایدئولوژی» تبیین آرنتی   بازگویی

چه   ،لیبرال توتالیتر یا، چه و به طور کلی »تحزب و تشکل سنتی« کلاسیک ها و احزاب سیاسی  سازمان ایران،  درجمله 

 ،کنندعمل می  های خودی ژایدئولواز راه  در میدان سیاسی و اجتماعیهمه  ،چپ ا غیریچه چپ دینی،  دینی یا غیر

  در راستای  ،در همه جا ،که جنبش اجتماعی  و فعالان رانگکنش  بخش از آن نزدویژه به  .کندپیدا می بسیار  یاهمیت

و  نظری تلاش ،سلطه مقابله با و  مستقیم و مشارکتی دموکراسی  ، آزادیبر اساس  ،«رهایی  سیاست  » یکبرآمدن  

   کنند.عملی می 

-------------------------------------------------------------- 
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( آغاز  1945 – 1939توتالیتاریسم را پس از پایان جنگ دوم جهانی ) هایخاستگاه  یهدربار نگارشکار هانا آرنت 

(، 1953یش از مرگ استالین )پو ( 1945)، چهار سال پس از سقوط هیتلر 1949 سال نویس خود را در  دستاو  . کندمی

ایفا   در جهان  باریر نقش فاجعه توتالیت   که پدیدار ،تاریخ بشریت یویژه  هایاو در یکی از لحظه  نوشتاررساند. به پایان می 

   . (1951در سال )  یابدانتشار می ،کندمی

  1920های ی سالنیمه و استالینی در اتحاد شوروی از  1941تا  1929 از نازی در آلمان سیستمدر اثر خود، دو آرنت، 

 هایخصوصیت  ای ازپاره  ها را، بنا بریستم ی کتاب، این سدهد. او، در دیباچه را مورد مطالعه و تحلیل قرار می  1953تا 

و متفاوت  متمایز  های کلاسیکاز دیکتاتوری  ییهارزیم  چنینکند که که و تصریح می نامد ، »توتالیتر« می ها آن مشترک  

    باشند.می

ی  رخ ب  از سوی  ، concept چون مفهوم ، توتالیتر« ایدئولوژی  » و« توتالیتاریسم» چون  اصطلاحاتی دانیم که می

در مورد   یآرنت  نسبت به تزهای  ،به طور کلی  اما . با این همهاندبه زیر سؤال رفته  شناسانفیلسوفان، مورخان و جامعه

، اتفاق نظری عمومی وجود به اجرا درآمد یی استالینو روسیه  هیتلریویژگی  سیستم توتالیتر، آن گونه که در آلمان 

ها را با شش ویژگی از دیگر رزیم  های دیکتاتوریاین گونه نظام ارنت هانا ، توتالیتر سیستم کتاب ما از دریافتبنا بر  .دارد

   سازند، کدامند؟که توتالیتاریسم را می و تمایز، ویژگی  شش اینسازد. متمایز می 

  از ، سنتی  خود و  ی اجتماعی ریشه  از است که  یهایانبوه توده  وجود در  تاریسمی توتال نخستین تمایز و ویژگی   -1

بحران   ازکه  دهندی مردمی تشکیل می هااند. پایگاه اجتماعی توتالیتاریسم را توده شده  برُیده وکنده  ی خود،طبقه

خارج از  ،. ایناناندبه ستوه آمده  های شدید و گوناگون  اجتماعیثباتی... و از دیگر نابسامانی و بی  بیکاریچون  اقتصادی

  آلت   بسیج، تهییج و ،شوند می  سازماندهی جدید یهایدر قالباب و سندیکاها، حزا  مانندسنتی کلاسیک یا تشکلات 

را تشکیل   توتالیتر سیستم اجتماعی ها سنگ بنایاین  . آورندو به فاناتیسم و قهر روی می  گیرندقرار می  دست

ایدئولوژی و   رواییفرمان تحت  ،بَرَد( کار می« )عبارتی که آرنت به جنبش توتالیتر» ی بیگانهخود  های  ازدهند. توده می

 کنند. می هویت هم  رهبرپیشوا، رئیس یا  بابی چون و چرا خود را   ،رژیم یپروپاگاند فراگیرنده 

  –تواند حزب واحد )حزب و خطاناپذیر است که می  کلپیشوای  قدرقدرتیتاریسم در ی توتال دومین تمایز و ویژگی   -2

  ، کندجدید را ایفا می  پیامبرنقش  ،سیستم کبر تارَ   گرفتنقرار  باست که،  . اوباشد  (کاریسماتیک)مند فره  رهبریا دولت(  

نشان  به توده را  شکوه، بهروزی و رستگاری، نجات راست   راه  یگانه  و های پنهان« استبَرین و »واقعیت  حقیقت آگاه به

 دهد. می

خواه،  ، تمامتگرا دولت طلب، قدرت   واحد  ئولوژی  ید ا یک  و کارکرد   وجود در  توتالیتاریسم، سومین تمایز و ویژگی   -3

  به گرد  که  ایزند. ایدئولوژی می توده ی گرانه و تهییج  حتا نظامی  بسیج است که دست به  همه جا حاضر و فراگیر

ی بخشانه نجات  و ی مسیحاگونهسویه  ،نیز اششود و شاخص اصلی و تخیلی ساخته و پرداخته می  کاذبهای واقعیت 

 است.  آن

ها و هر  ، اقلیت اندیشان د گر رادیکال نسبت به  توتالیتاریسم در کاربُرد قهر و خشونت   چهارمین تمایز و ویژگی   -4

شبهه نظامی و   های گوناگون  ، که از سوی پلیس مخفی، میلیشیاو رسمیو یا بالقوه است. ترور دولتی  بالفعلمخالف 

ویژه در مورد  «، به جنایت علیه بشریت» ،با ادبیات امروزی ،توانمی را د شوا عمال می  و ارتشی دیگر قوای انتظامی

 . کردتوصیف  های دینی، اتنیکی و غیره،اقلیت 

های  پهنه ماست که در تما ایو به طور کلی سلطه  نظارتو  و ویژگی توتالیتاریسم در نیروی کنترلتمایز  پنجمین -5

نقض کامل حقوق   . در این سیستم باکندعمل می ای و غیره فه حرزندگی اجتماعی و انسانی، خصوصی و عمومی، 

    . باشیمرو می  به رو مدنی ی پلورالیسم و جامعه امحایانسانی، 

روایی   و فرمان  سیستم برای ا عمال سلطه این افروزی توتالیتاریسم، در جنگ  تمایز و ویژگی   و بازپسین  ششمین -6

 . است و جهانی  ایدر سطح منطقه   یعنی خارجو هم در    ، هم در داخل کشورخود املک

به طور   ،کردیم تعریف  ، از کتاب هانا آرنت به نقل ، اشهای اصلیویژگی در و اما، بنا بر آن چه که در بالا  تاریسمیتوتال 

ی »ایدئولوژی«، به  . به همین سان نیز، ملاحظات کلی درباره دهدتشکیل نمی  در این جارا بحث ما موضوع مشخص 



 

در حقیقت، در واپسین   ،چه .است ی این نوشته بدان پرداخته است، خارج از حوصله  ی سیاسیای که فلسفه گونه 

  – سیستم توتالیتر ) از نوع جدید یرژیمایدئولوژی و ترور :  :زیر عنوان و  در بخش چهارمیعنی فصل کتاب خود، 

ی تعریف و تبیینی جامع از و بدون قصد ارائه تصاربه اخ ،(، آرنتدر پایان این نوشته نامهرجوع کنید به کتاب -203 ص.

بتواند  که به طور مشخص دهد انجام می و انگیزه  با این هدف  این را ولی نهد، پیش می  مقوله این ی از معنای  ایدئولوژی،

در   . دشونمی به کار گرفته جنبش توتالیتر  درکه زند  ایدئولوژیی دهنده تشکیل  عناصربخش از  آن و توضیح  طرح  بهدست 

  که ،ایدئولوژی  یسازنده یا اجزای  کدام عناصردهد  این است که نشان ، در این بخش از کتاب خود ،، هدف آرنت یک کلام

  آن این جنبش که ای از لحظه  د،ن د در خدمت جنبش توتالیتر قرار گیرن توانمی هستند،  و مفید مستعد  برای ا عمال سلطه

   .درآوَرَد خود  و خدمت    به تصاحبرا  یا اجزا  عناصر

واقعاً  های توتالیتاریسم  توانایی کردن مشخصات و  روشن، سیستم توتالیتر ،کتاب هانا آرنت موضوع یادآوری کنیم که

در این چهارچوب،   است.نازیسم و استالینیسم دو رژیم  یعنی  ،ی بین دو جنگ جهانی اول و دومموجود در فاصله 

گری  استفاده برای سلطه  مورد جنبش توتالیتر از سوی ش، که، از راه برخی اجزایب ی کتانویسنده ی ایدئولوژی، به گفته 

بدان   در این جا و استدارای اهمیت  ، در این اثر،شود. در نتیجه، آن چه که برای ماوارد عمل می، گیردقرار می

ی آرنت که به گفته است لوژی ایدئو  گونههردر ایدئولوژی و به طور کلی  سازنده دراجزای  اینپردازیم، توجه به می

 توتالیتر قرار گیرند.  گری  توانند در خدمت سلطه می

--------------------------------------------------------------------- 

به  تبدیل تواند که می ای. ایده "یک ایده است  منطق  به معنای ایدئولوژی  که رسدبه نظر می  : "نویسدآر نت می

عنصر »لوژی« در »ایدئولوژی«،   .شوندمی جانورشناسی کار ع وکه حیوانات موض  سانهمانبه ، شود علم ( )ابُژهموضوع 

  گفتارمعنای به  نزد افلاطون، که کشد به میان می را یونانی   logos« لوگوس ، پای »شناسیریشه و  شناسیواژه از دید 

ایدئولوژی،  .گیرد قرار می ( doxa دَکسا) نادرست عقایدیا و  قیحقی  به ظاهری آرادر برابر   واست  دانش حقیقی یاراست 

حال آن که،   .گیرد در پیش می (  logoi) علمی رفتاری ،ی ایده درباره  مدعی است که. کندمی  بنابراین، ادعای  علمی بودن

و قابل  « »مفید عناصری گاه تواند نشیمن ، می کنداعلام می خود را »حقیقت«  خودشگفتار، که به قول آرنت، این 

،  a postérioriگیری، و نتیجه  پس از تجربهیعنی ، ندَراَ پسَ باشد. این اما آن چیزی است که  گریبرای سلطه استفاده 

 گیرد. مورد نوجه قرار می 

شان  خصلت علمیِ  راهها از آن  .باشندمی علمی  یاکه فلسفه  اندها مدعی ایدئولوژی » 

است که به ما اجازه   a postérior پساتجربینگاهِ  استه ازرخب . تنها خردِ شوندشناخته می 

گری توانند خود را در خدمت سلطه ها عناصری کشف کنیم که میدر این ایدئولوژی تا دهد می

 نامه(( )رجوع کنید به کتاب  216ص   –سیستم توتالیتر -هانا آرنت ) « .دهند قرارتوتالیتر 

بلکه،  . یکانت  یدهنده نظم یا  بخشاست و نه اصل سامان  یلانیت« افلاطون ی ایدئولوژی نه »عقدر حقیقت، ایده 

  واژه آلمانی،  بهآرنت، . است جهانتام و تمام فراگیر و  ابزاری برای توضیح   بیش از همه، باز هم به باور آرنت،

Weltanschauung  اش،  میتجهان در تما فت  دریایعنی بینی است، جهان یا  که به معنای بینش جهانی بَرَد را به کار می

هم   هم تاریخ امروز و، ایدئولوژی هم تاریخ گذشته است سان، بدین .اش بودنانحصاری  در چنینو هم  کامل بودن در 

  گری  میانجی کند که عمل می ی ادر منطق ویژه  نیز  این همه .غیر قابل برگشت و  ناپذیر ی واحد، مسلم، گریز آینده  تاریخ

 . پذیرد را نمی خود  نقد و نفی   پراتیک  یا   تجربههیچ ت الدخهیچ عامل خارجی،  

  ی آنخودِ »منطق« ویژه  دهد،می  نوینیآن چه که به »ایده« صلاحیت ایفای نقش » 

مستلزم ، که خودِ »ایده« است  مستقیم و بدون میانجیِ ، یعنی جنبشی که پیامدِ باشدمی

 ( 217جا ص همان) نیست.«خود  زاه اندازیِ خارجی برای  عاملهیچ 

تفاوت اساسی   پیش از آرنت مندان  یا اندیش  فیلسوفانهای گفته باکه  ایویژه  مطلبی ایدئولوژی، ، در باره تا این جا

کاذب   یتوهم و بازنمود ، واقعیت، وارونه جلوه دادن آن تحریفی به منزله اینان ایدئولوژی را . ایمبیان نکرده  داشته باشد

مارکس و انگلس، پیشتر، از ایدئولوژی چون   اند.شناساند، تعریف کرده واقعیت می  ترجمان  علمی و  که خود را حقیقت  



 

ها در روابط اجتماعی   ی فعالیت واقعی  انسان و از ریخت افتاده  تصویرهای وارونه، واژگون ی تخیل و اوهام، چون صحنه 

 هادر ذهن انسان عینی یا اُبژه واقعیت  سازی  وارونه ب بسکه آن چه  - جتماعی کارها و در تقسیم امحدود و تنگاتنگ آن 

 سال شان در ها پس از مرگسال که ، ایدئولوژی آلمانی، به نام خود  فلسفی، در اثر هاآن  اند.صحبت کرده  شود،می

ه »ایدئولوژی  چنین از مقولو هم  اندکرده ( تشبیه camere obscuraایدئولوژی را به اتاقک تاریک ) ، یابدانتشار می 1932

   ماتریالیستی  نویس  دست این در  ،مارکس و انگلس ،Étienne Balibarبالیبار  ا تی ن یگفته به  .اند« سخن رانده مسلط

  ، اتی ن بالیبار) دانند میآن  از سازیمفهوم هر  و ایدئولوژی هری و سازنده  دهندهتشکیل  جزءرا ی سلطه مسأله خود، 

در هر شکل   ایدئولوژی از بخشی جداناپذیر ها،، نزد آن »سلطه« بدین سان .(نامهه کتاب رجوع کنید ب -ی مارکسفلسفه 

 . استآن 

،  1933در سال  ایالات متحده آمریکا گی درو پناهنداز نازیسم  گریز پس از،  مایهودی   -آلمانی زن   متفکر  اما آن چه که 

،  است  انهبدیع و نوآور ،این جا در ،بحث او  ، آن چه که دردکنطرح می م  1950در سال ، ما آگاهی   بنا بر ،برای نخستین بار

 که در عین حال، توتالیتر نیستند  ،درخود یه تنهایی و، های نوزده و بیستهای سده ایدئولوژی  به باور او، این است که

باشند که  می هایی بنیاد، به بیانی دیگر  یا، و دهنده و سازنده دارای عناصر و اجزای تشکیل  بدون استثناها ی آن همه

 نویسد: می آرنت . در این باره گیرندمورد استفاده قرار می  و شوندواقع می  کارا مفید و ی توتالیتربرای ا عمال سلطه 

های توتالیتر . عناصری که تنها در جنبشدارند در خودتوتالیتر  یها عناصری ایدئولوژی همه » 

  (219ص  –جا همان) (ستز ماید ا)تأک. کنند و نمو رشد به طور کاملتوانند می

را  تفکر ایدئولوژیکی  هر گونه که خصوصیات وجود دارند سه عنصر توتالیترویژه : به افزایدآرنت می  ،در همین جا

تعریف   آرنتکدامند و چگونه از سوی ی هر ایدئولوژی عناصر  توتالیتر  موجود در بُن  سازنده این . دهندمی تشکیل 

 شوند؟ می

  هر آن چه که در توضیح  .است تاریخ جهان  تمامقادر به توضیح تمام و است که  ایدئولوژی ادعایاین ، ولعنصر ا

در آینده رخ خواهد داد. این به معنای  هر آن چه که و  دهدمی  رخدر زمان حال هر آن چه که ، است رخ داده گذشته

    هر ایدئولوژی است. سویاز  ،کامل یقین  با  ،و آینده امروزگذشته،  شناخت تمامی  دعوی  

رویدادهای   یهمه دهد که قادر است د مینوی ،توضیح همه چیزمبنی بر  [ایدئولوژی]ادعای » 

و شناختی کامل به دست دهد حال  زمانِ از چنین همو را توضیح دهد  گذشتهتمام  و تاریخی

   (219ص  –جا همان).« نمایدبینی طور قطعی پیش یهنیز را آینده 

هر  شرخود از  » ،همه چیز دادن توضیح بر  اشدر شیفتگی  ، این عزم تفکر ایدئولوژیکی است که، ومعنصر د

 –جا همان« )جدید باشدآزمونی حتا اگر  گیردنمیفرا هیچ چیز از آن  کهبه طوری ، کندخلاص می ایتجربه

یت دیگری وجود دارد که  علام این که واقعواقعیت است، با اهر ز ا استقلالبه  ایدئولوژیاین به معنای گرایش  .( 219 ص

خود را  کند، می پنهان  خود رادر پشت محسوسات واقعیت دیگری که . استمشهود نا بر مردم اما  ،بودهتر« »حقیقی 

 به عبارت دیگر و پنهان واقعیت نمودنای که کشف و آشکار شود، به گونه ظاهر می  ماسک دارد و یا با می مخفی نگه 

فراهم  تواند، بنا بر ادعایش، می ایدئولوژیتنها میسر است و این را نیز  یحس ششم  راهاز  نقاب برافکنی از آن تنها

ایدئولوژی   مهم   رود که این عنصرجامعه، میی خود بر پروپاگاند توتالیتر، برای نشاندن سلطه  .(219ص  –جا همان) سازد

به هر رخداد اجتماعی و  کند که تلاش می پروپاگانداین  گوید، »ت می طور که آرنهمان گیرد.  خود  را به خدمت  

نهان   خواستی، اجتماعی هر عمل سیاسیِ  سِ کند که در پ  میزنی و گمانه  بخشدعینی معنایی پنهان 

را   مخفی واقعیتاین شوند تا هر گاه که به قدرت رسند، دست به کار می ، های توالیترجنبش وجود دارد. 

   ( 219 ص -جاهمان « )تغییر دهند. شانی ایدئولوژیکیِ ادعاها طبق 

راحت  برای از سوی ایدئولوژی « های استدلالبرخی شیوه ی آرنت، کاربُرد »، به گفته سرانجام سومین عنصر

اصول  به عنوان  یی کههااز برخی پندارها و فرضیه  تفکر، در این جا، است. آزمونو  بررسی، تحقیقهر از  خودکردن 

 راندیمپیش  ایبه گونه  را خود « استدلال»تمام کند و بر این اساس حرکت می  نگردمی  و حقیقی  ( axiomes) بدیهی

.  و یا زیر پرسش برََد  بر هم زند را شدهاعلام  حقیقت  برین  پنداشته ومطلق  آن احکام فرضی   نتواند بعدی تجربه هیچ که 



 

  یاز هر دغدغه  خود را حرکتی که مبنایو همه چیز بر  آوَرَدمی به دنیا  و  وجودخود را به ش،خودَ ،اندیشه رونددر این جا، 

   شود.کرده است، استنتاج می آزادعملی و تجربی   بررسی و وارسی  

خودش خود بلکه  شودزاده نمی استدلال ایدئولوژیکی از تجربه  فکریِ  جنبشنخست این که » 

یگانه عنصر برگرفته از واقعیت تجربی و مورد  تنها و  حرکتآورد. دوم این که این وجود می را به

کند و در نتیجه در جریان استدلال  اصل بدیهی تبدیل می یک چون فرضیآن را به پیش  پذیرش

ها مستقر فرض بار که پیشد. یکر  را زیر سؤال ب   فرضیهواند آن تنمی پسینی هیچ تجربه 

کی  ایدئولوژیتوانند مزاحم اندیشه ینمدیگر  بعدی تجارب ،گردیدی آغاز تعیین نقطه و شدند

ص  )  .«بیآموزدچیزی تواند از واقعیت تجربی نیز نمی کیایدئولوژیتفکر  هم چنان که  ،شوند

220)   

توان چنین فرموله  نامد را میمی ایی هر ایدئولوژی دهنده که هانا آرنت اجزای توتالیتر  تشکیل به طور خلاصه، آن چه 

 بای ایدئولوژیکی  اندیشه  زایش دائمی  -خود  -3تجربه و گونه از هر   کردن خود خلاص -2مل تاریخ، ادعای توضیح کا -1کرد: 

   د.شونمی  و مسلم و مطلق هایی که تبدیل به اصول بدیهیانگاره

، ویژگی و  ی سیاسی در فلسفه و اندیشه  آنی ایدئولوژی و کاربُرد مقوله  سازی  در مفهوم ، از دید ما ،آن چه که

منظور خود را توضیح   ست. همین  سه عبارت یا فرمول بالا هویدا در به طور دقیقدهد، تشکیل می  را  نگاه آرنتینوآوری  

های  چون نازیسم، استالینیسم و یا امروزه رژیم  -هر جنبش توتالیتر یک چیزی وجود دارد که  ایدئولوژیدر هر دهیم. 

روشنی این   باآرنت  کار بَرَد.به  خود ی سلطه ال م ا عرا برگزیند و در  تواند آنمی  - ، پوپولیست و از این دست تئوکراتیک

سازد. اکنون  نامد، نمایان میمی  «اریستجنبش توتالیت»ی آن چه که او مطالعه راهعناصر توتالیتر در درون ایدئولوژی را از 

باشند را مورد توجه قرار می  گیری ایدئولوژی سهیم ، که در شکلاین سه عنصر توتالیتر از نزدیککمی بیشتر و 

 دهیم. می

شود که  می  باعثاست. این امر  دوانیده ریشه  ایدئولوژیکه در هر  باشدمی  خودبسنگی ذهنیت    عنصر ، نخست -1

تکذیب  ، تردید، توضیح بدون پرسش این به معنای . اهدا کند»توضیح همه چیز« به خود  در یای رسالت پیامبرانه ژ ایدئولو

واقعی   ی« هکه هر »اندیشسر و کار نداریم، زیرا یشه« »اندما با  عنصر، در این جااین  بر بناپس . است  ی خودو یا حتا نف 

آمادگی و  در نتیجه، این پیش  .بُردن خود در هر لحظه باشدرسش زیر پُ به تردید و قادر که  اندیشد«زمانی »می

و این   ، کامل و تام و تمام گذشته و حال ی توضیح سیستماتیک موچود در هر ایدئولوژی برا و ی ذهنی  رادیکالزمینهپیش 

د  نرخ خواه  ها و الگوهای جزمی و ثابتگم در اعلام آن چه که در آینده بنا بر اصول و دُ تردید و بی وجود ایقانی مطلق 

برنامه و   ت  ایدئولوژی را در خدم یک  جا ست که یک سیستم فکری و به طور مشخص در اینی این هاهمه  باری داد...

خواهد ی ایدئولوژی، که می دهنده دهند. به راستی، این عنصر  تشکیل خواهی قرار می اهداف توتالیتاریسم و تمامت

که  زیرا  «تواندمی »گوئیم می به طور شرطی  –تواند همه چیز را بدون به زیر سؤال بُردن  خود توضیح دهد، همانا می

، بیشتر و نه همیشهمذهبی اما،  .نمایدمذهب« تبدیل »ای ه ن را به گو ایدئولوژی - باید همکاری کنندعوامل دیگری نیز 

 نه برآمده از وحی بلکه سکولار یا لائیک.    مدنی و

ی مبتنی بر استقلال، خلاصی و عدم  در ایدئولوژی، رابطه  ی، خواهتمات  ی  مورد استفاده دومین عنصر ذهنی   -2

ها و  فرض پیش  ،براتیک و واقعیت، ویژه در حالتی که این تجربه، به و یا واقعیت استتابعیت  ایدئولوژی از تجربه، پراتیک 

سیستم فکری    بدیل یک تغییر و تند. این همانی است که امکان رَ در تفکر ایدئولوژیکی را به زیر سؤال بَ مستقر های دُگم 

گری فراهم  سلطه  وتالیتر در خدمت  به یک سیستم ایدئولوژیک  ت را  جهانتام و تمام مدعی  علمی بودن و توضیح 

یک   چوناز ایدئولوژی  Raymond Aronریمون آرون در تعریفی که نماید. )توجه داشته باشیم که به عنوان نمونه می

به . (تواند توتالیتر نباشد، ایدئولوژی به خودی  خود می دهدبه دست می  جهان سیاسی   - تفسیر تاریخی سیستم کلی  

  خوار شمردن واقعیت توسط ذهنیتی، گیردقرار می  خواهیتمامتایدئولوژی که مورد استفاده  دوم عنصربیانی دیگر، 

  ی مزاحم هاواقعیت دست به رد ه کذهنیتی شود، منکر می  کرده ورا نفی  و مخالفگیر  پا و دست  که هر آزمون   است

است و تنها   مانده پوشیدهن و از دیدگان عموم پنهاکه  وجود دارد « دیگریتر  واقعیت  »حقیقی  با این حُکم که، زندمی

همگان  حقیقت  مطلق را نزد اش، آشکار نمودن معنای نهفته از راهو  سازدبرملا آن را تواند می یا پیشاهنگ  ، پیشوارهبر



 

یک ماشین  به  تواند تبدیلکردن خود از تجربه، پراتیک و واقعیت، می  خلاصدر این جا، ایده با آزاد و  .کندهویدا و نمایان  

آلت   و بسیج، تهییج که تنها از راه  . جنبشیگرانه هر جنبش سلطه  به در خدمت چون سلاحی سهمناک شود، پروپاگاند

 به حیات خود ادامه دهد. تواند  می  ...فریبیو عوام   نیرنگتزویر، ،  دروغاز راه ، هاتوده دست قرار دادن  

  است ای جنبش فکری آن ، اشگری در فرایند سلطه  خواهیتمات  یعنصر ذهنی  مورد استفاده  سومینسرانجام،  -3

 هایمسلم، حقیقت  احکام تبدیل بهها و اصولی که فرض پیش را با حرکت از خود شود بلکه خودشنمی  تجربه زاده ازکه 

  و دگربودگی   گراییبرون  گشایش به روی به جای ،اندیشهدر این جا،  .آورد وجود می شوند، به می  ناپذیرمطلق و تزلزل 

مطلق  و یگانه تنها ، که خود ی جهان را به کام واقعیت ویژه که  استمدعی ، ساختن  خود شکوفا و از این راه  جهان

شکل   بهکه هستند  هاواژه کند، بلکه را تعیین می  هاواژه چیزها نیست که معنای  .. این واقعیت  . است، کشیده است

ی هانا آرنت اره )کنفرانس درب. شوند اش میها قادر به بلعیدن جهان در تمامیتاژه کنند... وخود چیزها را دوباره خلق می 

« ایدئولوژی  رحمانه»خصلت بی  ،. این همانی است که آرنتنامه(کتاب به ر.ج.ک.  – زمانی  ،نامدمی  توتالیتر ی دیالکتیک 

در   پوچی. معنایی وبی تا یعنی گسترَد«، ش می انهایت انسجام منطقی به کی را تا ایدئولوژیکه رهبر توتالیتر »پیامدهای 

 آورد: ی زیر را می نمونه ، آرنت بارهاین 

به مرگ محکوم که  شدندی تشکیل میافراداز زوال"  رو بهی "طبقه  یکتوتالیتر[  سیستم]در » 

محو باید ی روزگار هناز صح و نداشتندنژادهایی که "صلاحیت زندگی کردن" را  ؛بودند

گرفت که نتیجه نمی  آناما از  شدمی "طبقات رو به زوال"  وجودکس که متوجه  . هرشدندمی

را نژاد  وحق زندگی میان ی رابطههر کس که  از بین برُد،باید را  این طبقاتمایندگان ن

، از بین برُدباید " را کردن برای زندگی گرفت که "نژادهای نالایقنتیجه نمی  آناز اما  فهمیدمی

 ( 221ص  -جا همان)« .فرومایهو یا  بود ابلهیا  در کلو  و سادهصاف  فرداین 

--------------------------------------------------- 

  یه تأکید ملاحظسه بر  ایدئولوژیبرداشت آر نتی از  یبارهگیری از آن چه که رفت، شاید لازم باشد که در در نتیجه 

توانند  که می  هایششاخص یا  عناصربرخی  دیدگاه از تنها ایدئولوژی که یم مشاهده کرد نوشتاردر این  .نمائیم بیشتر

   . است گرفتهمطالعه قرار  و  بررسیمورد  ،گرفته شوند به کار  ،جنبش توتالیتراز سوی  ویژه به ، ا عمال سلطهبرای 

یک  ایان رساند، یعنی در به پ 1950باید بگوئیم که هانا آرنت کتاب توتالیتاریسم  خود را در سال  .ی نخست ملاحظه 

دوران استالین در اتحاد شوروی  خاص رفت که از استالینیسم  که بشریت از نازیسم بیرون آمده بود و می  تاریخی  یدوره 

  ایتاریخی  در همان وضعیت ،ی بیستمی دوم سده در نیمه  ،در نتیجه، دربرابر پروبلماتیک ایدئولوژی، آرنتنیز برون آید. 

ی هنگامقرار داشتند، یعنی  نوزدهم یسده  یدر نیمه  ترپیش قرنمارکس و انگلس یک به عنوان نمونه  قرار نداشت که

در این   .زنندمی بار تشریح ماتریالیسم تاریخی خود برای نخستین و  ی آلمانیژایدئولونگارش ت به دسها آن که 

انتقاد   دهند که آن را "بهند و ترجیح می کنشان منتشر نمی مارکس و انگلس در زمان حیات خود، که ی نوشته دست 

با  هگلی، مبارزه کنند.سا ویژه در آلمان  پَ، به خود یزمانه خواستند با ایدئالیسم مسلط  می ها"، آن کنندرها  موشها جونده

ون  دنیا را بد  در آن زمان خواستمی که  کردندمقابله می  مسلطی نظری   یبا فلسفه ها این کار فلسفی  خود، آن 

و ماتریالیسمی کهنه   مبارزه با ایدئالیسم  تغییر دهد. آگاهی، وجدان و ایده... خود راهو تنها از  ای و انقلابیدگرگونی پایه 

متافیزیک، آگاهی بشری،  راههای نظری، از های ناب یا ایدئال، از راه ایده دگرگون سازدخواست جهان را از بالا که می

  د مور از نگاه ماتریالیسم نوین   ، واقعی غیر و  ی که تمام این دنیای اثیری ل غیره. در حا اخلاق، مذهب، حقوق، سیاست و

فرایند  ی تجرید، بازتاب، پژواک و بازنمودهای منحرف شده یا وارونه  یعنی ،ی ژجز ایدئولو نبودو انگلس، چیزی  سمارکنظر 

ها، تنها با  به باور آن  .باشند می مبارزات طبقاتی و  مناسبات اجتماعی  تولید، نیروهای مولده که  و عینی زندگی  واقعی

به   دستتوان به طور واقعی تنها با عمل انقلابی است که می زیربنائی، خواهند گفت تغییرات بنیادین، که بعدها 

بررسی  دست به تعریف سیستم توتالیتر از راه  ی بیستمی سدهنیمه اما هانا آرنت، زمانی که در . زد جهان  دگرسازی

: چگونه   کند چنین استپرسشی که او در کتابش طرح می . دارد  دیگری  هایدغدغه ، زندایدئولوژیکی  آن می  هایون ست

ی کامل مورد سلطه ا عمال تواند برای حقیقت، می   تصاحب(، با ادعای idéel) برخاسته از ایدهایدئولوژی، چون سیستمی  



 

و   گسترش، کردن خودبرای مستقر ، یا مشابه توتالیتراز نوع  ایی ره - ضد و گرایک جنبش سلطه  استفاده قرار گیرد؟

تکیه  تواند ، می هر گونه ایدئولوژیحاضر در ایدئولوژی، در  های مشترکِ ویژگی بر روی کدام  ،قدرت درخود  حفظ

  ایدئولوژی آلمانیدر اش، بسانی که و یا وارونه  ، موهومکاذب، تخیلی بازنمود  نماید؟ در این جا »ایدئولوژی« از نقطه نظر 

،  فریبی، بسیجعوام ، ماشین پروپاگاند چون تمام عیار قدرت، ابزار  بلکه چون ،گیرد ، مورد توجه قرار نمی شود می  تعریف

 شوند. در نظر گرفته می   - آرنتی از توتالیتاریسم پیکرمندیدر   آنی ویژه معنای   به»توده«  - «توده» بردگی  و   کنترل

به کدام   آن وابستگی   تعیین رای ب آرنت را مسلط«  که مفهوم »ایدئولوژی   شودمی این نکته  شامل ی دومملاحظه 

ی مسلط را ژکه ایدئولو ی آلمانیژ ایدئولو برخلاف مارکس و انگلس درو  در این جا باز هم .بَرَدبه کار نمیی حاکم طبقه

  ی توتالیتاریسم تواند در بررسی نمونه می  از سوی دیگر نگاهی که - کردندوابسته می مسلط ی اجتماعی طبقه به 

  ، اند دُگماتیسم و توتالیتاریسم درخور   که  ،اشدر اجزای گوهرین را ایدئولوژی  آرنت - باشد داشته  ییتو مشروع اعتبار

  کتاب  ، حداقل درفیلسوف ماکه نزد  گویدمی ی ملاحظه  ی کلام اینچکیده  .دهدمی قرار خود ی مطالعه توجه و مورد 

بغرنجی از  بلکه چون   کندکسب نمی منفی  و ست، تحقیرآمیزپَ بَدگرا،  معنایی رفتههمروی »ایدئولوژی« ، یستم توتالیترس

   .گیردقرار می  تأملمورد  ،وجود دارند گریسلطه مستعد برای عناصر  هاآن  در ذات  که ،هاایده 

را به یک دوران   »توتالیتاریسم«مفهومی  یتر اعتبار پذیرد که پروبلماتیک  توتال می  ،خود ،هانا آرنت .سومی ملاحظه 

همراه با بسیاری از  با این حال،  دهد.تقلیل می  شود،می به دو رژیم نازی و استالینی محدود، که معینتاریخی 

های یمها، رژهای مشابه چون تئوکراسی ، در هر تحلیل جدی از توتالیتاریسم و رژیم که امروزه بر این باوریمما متفکران، 

عناصر   موردتزهای آرنتی در آن که  بدونراند سخن  توان از »ایدئولوژی« و »سلطه«نمیبه هیچ رو پوپولیستی و غیره، 

، اما های آرنتاند، گفته رفته  میاناز  توتالیتر  تاریخی دو رژیمآن . با این که ندادمورد توجه و تأمل قرار را  ایدئولوژی توتالیتر  

و عملی    نظری   از اعتبارچنان هر ایدئولوژی، هم  های توتالیتر  شاخص در مورد چه های توتالیتاریسم و ی پایه درباره  چه

. به یاری ما آیندما میی مبارزهبه یاری  ایدئولوژی ی عناصر توتالیتر  درباره هانا آرنتتزهای امروزه،  .اند  برخوردار ینیرومند 

    .خواهانهیی بُرد یک سیاست  رهاآیند از برای پیش می
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